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 چكیده

پ راادا  او معقق     یمان و عقل م  ای ۀگرایانه به تحلیل رابطکرکگور با موضعی ایمان
شوا ایمان را، که ش ور و  است عقلانی کران ایمان امری مقناقض است و هرگز نمی

حقیققی انفسی است، ار بن  عقلانیت گرفقار ک را  مطر ری، ف لای ای ر نگ ر       
گرایانه، عقی ه اارا مبنای ایمان عقلانیت است، هرچن   رری ا انفس ی ی ا راه     ایمان

آفریر است  هم مطرری هم کرکگور به نق ش  ت نقشفطرت نیز ار وصول به حقیق
اانن   و ه ر او تی ویری اد    ان   هر او بارر ایمان را تسلیم م ی ارااه ار ایمان قائل

کنن   با ایر ح ال، کرکگ ور اساس ات مقعل ا ایم ان را ام ر       می عرضهیافقه انسان تعالی
ه مطر ری، ض مر   اان  ار حالی کپارااوکسیکالِ ف ای تجس یافقه ار قالب بشر می

، س ت  آنه ه  اتأکی  بر ایمان عارفانه و شورمن انه، به عقلانی بوان ایمان اینی قائ ل  
کن  تلقی آن ان اد  ها، مطرری و کرکگور را به یک یگر نزایک میرغم ایر افقلایبه

ا  را تس لیم ب ارنی   ای که مبنایی ایمانی اارا و شاکلهدن گی ؛دن گی افلاقی است
ت وان ب رای   رس  م ی دا که فطرت آامی را سرشقه است  به نظر میسابه ف ایی می
وجوی م ا ار ای ر   های مقفاوت کرکگور و مطرری راهی یافت  جستتلفیا ای گاه

، یافقه اد تکامل عقلانی نزا مطر ری راه شورمن ی ایمان کرکگوری را با میزانی کمال
  کن راد میتهم های عقل انسانی است،نارساییها و که مقضمر ارک مح وایت
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 تعالی  ایمان، دن گی افلاقی، فطرت، عقل، کرکگور، مطرری، :هادواژهیکل
 

 مقدمه. 1

 ۀاامن    اس ت  عقلانیت و ایمان ارتباط ۀمسئل ایر فلسفۀ ار موضوعات برانگیزتریرمناقشه اد
 ژیلس ون  ات یر   اس ت  گذاش قه  نمایش به را هاان یشه اد اریایی دمینه ایر ار هاااوری و آرا
(Etienne Gilson 1884-1978, Paris, France)  س ه  اد عق ل و وح ی ار ق رون وس طی    ار 

 تفک رات  حاصل است معقق  او  است گفقه سخر وحی/ ایمان و ارتباط عقل ۀبار ار ای گاه
 ،(Agustinians) ه  اآگوس  قینی ۀف  انواا: اه   م  ی تش  کیل را ف  انوااه س  ه ح  وده ای  ر ار
( 71-17 :1378 ،ژیلس  ون) ( Tommasians) ه ا توماس  ی و (Averroesians) ه ا رش   یاب ر 

اانن   و ب ر ای ر اس ا ،     وچرای معرفت عقلی و افلاق میچونمب أ بی را ایر هاآگوسقینی
 عق ل  ب ه  را اص الت  هارش یابر گیرن  نقش عقل و تفکر فلسفی را تا ح  دیاای ناای ه می

 ۀنیس قن   ف انواا   قائ ل  ش أنی  بش ری  معرفت ار ایمان برای ها،آگوسقینی فلای و اهن می
  اهن   م ی  رأی ایم ان  و عق ل  می ان  هماهنگی به و کنن می انقخاب را اعق ال راه هاتوماسی

 (71و 34، 20 :1378 ،ژیلسون)
 1855-1813) کرکگ ور  و ه  ( 1358-1298) مطر ری  آراء بررس ی  به پژوهش ایر ار
 ه ا ف واهیم  و پیام های افلاق ی ای ر ای  گاه    عقلانیت و ایمان موضوع نسبت ار میلاای(
 اد کرکگ ور را  و ه ا توماس ی  ۀف انواا  را اد توان مطر ری می ژیلسون، تقسیم ربا  پراافت
اس ت   عقلان ی  مطرری، ایمان منظر اد موجه، ایمانیِ م ل  کرا محسوب هاآگوسقینی ۀفانواا

 انفس ی  و ش ورمن   ایم ان  رکرکگ و  ار ح الی ک ه   (323 :4و ج177 :14، ج1384 ،)مطر ری 
(Subjective) ( ما، نخس ت، 94 :1393 ،)کرکگور  کن می عرضه موجه ایمانی م ل ۀمنزلبه را 
 مش خ   س س،، ب ا   و پ راادیم م ی  هاآن ارتباط ۀنحو بیان و ایمان و مفاهیم عقل ایضاح به

را  س عااتمن   و مقعالی انسان کرکگور، ۀگرایانایمان موضع و مطرری ۀگرایانعقل موضع ش ن
کنیم  نشان فواهیم ااا که هم مطرری هم کرکگ ور چن یر انس انی    می یک معرفی هر نظر اد

نظ ر ه ر او مقفک ر     ادای ک ه  دن گی ؛اانن را واج  دن گی افلاقی، به مفروم حقیقی آن، می
مطر ری و   ه ای ای  گاه  ه ای ناهمس انی  و ه ا همسانی ذکر با نرایت، مبنایی ایمانی اارا  ار

ۀ نسبت ایمان، عقلانیت و دن گی افلاقی، نش ان ف واهیم ااا مبن ای فلس ف     ۀبار گور ارکرک
 اینی کرکگور عشا است  ۀتوحی ی مطرری فطرت و مبنای فلسف
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 عقل، ایمان و زندگی اخلاقی از منظر مطهری .2

توان عقل را چن یر معرف ی ک را: عام ل گ زینش ب یر ه زاران        ار آثار مطرری، می سیریبا 
( و 52 :2، ج1384 ،ها )مطر ری (، عامل تشخی  میلحت30 :2، ج1384 ،انقخاب )مطرری

بخش انسان ار دن  گی و عل ت   (، عامل تکامل51 :2، ج1384 ،ت بیر کارهای انسان )مطرری
من  ی اد  ( و ض امنی ب رای بر ره   302 :4، ج1384 ،ا  ار انیا و آفرت )مطر ری برگزی گی

اان   و اد  ( مطرری عقل را عامل شنافت م ی 386 :1، ج1384 ،)مطرری  سعاات و شقاوت
( عق ل اب زاری   50 :4، ج1384 ،)مطرری  کن اسقیابی به علم معرفی می ۀایر حیث، آن را قو

( و ای ر  231 :2ج، 1384 ،مرم برای شنافت است که کار  تجزیه و تحلیل است )مطر ری 
( مطرری به اص الت عق ل قائ ل    701 :22، ج1384 ،)مطرری  تفکر نام اارا ،تجزیه و تحلیل

 :21، ج1384 ،یاب   )مطر ری  است و معقق  است انسان هم به برکت عقل اصالت انسانی می
دن   و تم ام اعم الش ب ه     که با چنیر چراغی است به عمل و انقخاب آگاهانه می ( چرا432
 (  271 :4، ج1384 ،)مطرری  یاب ل اعقبار میعق ۀواسط

 :17، ج1384 ،گرایی نزا مطرری به معنای سادگار کران تعالیم ایر با عقل )مطر ری عقل
، 1384 ،ه ای این ی )مطر ری   (، اصالت بخشی ن به عقل ار فرم و تحلیل و تعلیل گزاره325
(، م لاک  542 :25، ج1384 ،(، نقاای ایر و باورهای اینی به کمک عقل )مطرری484 :21ج

(، پرهی ز اد پی روی و تقلی      544 :25، ج1384 ،بوان عقل ار گ زینش و س نجش )مطر ری   
جویی و ترک عن اا و تعی بات   ( و حقیقت49 :24، ج1384 ،کورکورانه اد پیشینیان )مطرری

توان  واج  ایر فیوصیات ش وا و  ( است  اینکه چگونه عقل می87 :10، ج1384 ،)مطرری
محک و معیار اسقیابی به معرفت باش  پرسشی است که مطر ری ب رای پاس خ ااان ب ه آن،     

احک ام ص ریو و ب  یری عق ل را      ،کن  ای ر سادا  او تأکی  میعقل را بر ب یریات اسقوار می
، 1384 ،)مطر ری   فوا قرار اااه اس ت  ۀا پشقوانها ربخش  بلکه آنتنرا اعقبار و ارد  مینه
کوش  با تبییر و افاع اد نظامی مبقنی ب ر ب  یریات عقل ی، ک ه آن را     ( مطرری می484 :21ج

 ۀاساسی را به انجام برسان : نخست، ررح نظری   ۀاان ، او وظیفاحکام صریو عقل نظری می
 و ه ا ب ر مبن ای ا ی ل عقل ی     آن امکان اسقیابی به معرفت یقینی ار باورهای اینی و توجیه

( 72 :1395)پورحس ر،    اوم، ررا باورهای مبقنی بر وهم و گمان و تقلی  کورکورانه ار ایر
مطرری ار مواضع مخقلفی اد آثار فوا بر آن است که معرفت، ار نرایت، بر ب  یریات اولی ه   

 ا وائل اسقوار است و اول
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ن به تفکر بسن ه نکراه بلک ه اف زون ب ر آن، اد    به نظر مطرری، قرآن تنرا به تشویا مراما
وردی را گوشزا و اد سویی ایگر، منابع و بس قرهایی را ب رای   های ان یشهیک سو، لغزشگاه

رهاسادی قوای فکری بشر معرفی کراه اس ت  نخس قیر لغزش گاه ان یش ه، اد منظ ر ق رآن،       
اد ظ ر و گم ان مخ ال     است  قرآن ب ا پی روی   « تکیه بر ظر و گمان به جای علم و یقیر»

 ،)مطر ری   کنن   اان  که بر ظ ر و گم ان تکی ه م ی    است و علت گمراهی مرامان را ایر می
-Rene Descartes 1596) ش نافقی اک ارت  ( ب ه نظ ر مطر ری، اص ل رو     64 :2، ج1384

هیچ چیز را حقیقت ن انم مگر اینکه بر مر ب یری باش  و ار تی  یقات  »گوی  که می (1650
ابزاگی و سبا ذهر و تمایل بسرهی زم و نس ذیرم مگ ر آن را ک ه چن ان روش ر و       فوا اد شق

ه ا  بیان همان اصلی است که ق رآن ق رن  « گونه شک و شبره ار آن نمان مقمایز باش  که هیچ
 (65 :2، ج1384 ،)مطرری  پیش اد اکارت آن را گوشزا کراه بوا

 :2، ج1384 ،)مطر ری   اس ت ها و هواهای نفسانی اومیر لغزش گاه تفک ر   پیروی اد میل
وردی فویش تحت ت أثیر امی ال نف ، ق رار     قرآنی ایر است اگر آامی ار ان یشه ۀ( آمود65

مان   سومیر عامل فطای ان یشه، اد منظ ر ق رآن، ش قابزاگی ار    گیرا اد یافقر حقیقت بادمی
ی ار های اانش بشری بای  انسان را اد هر گونه ش قابزاگ قضاوت است  توجه به مح وایت
وچ را اد  چ ون ( تبعی ت ب ی  66 :2، ج1384 ،)مطر ری   تی یا یا انک ار ام ور برح ذر اارا   

( و 66 :26، ج1384 ،های فکری گذشقگان، اد جمله تبعیت اد آب اء و اج  اا )مطر ری   سنت
ظ اهر ب زرا اد عوام ل ایگ ر لغ ز        ه ای ب ه  نیز ع م اس ققلال رأی ار براب ر شخی یت   

 (67 :2، ج1384 ،)مطرری  ان ان یشه
مطرری، ایمان اعققاای است به احکام اینی که مقرون ب ه ن وعی    ۀاد سوی ایگر، به گفق

ا  ، ک ه  دم ه  علاق ه و گ رایش و ح ب    شور و حبّ و عشا باش   اد ایمان مفروم ضمنیِ
( ایم ان  504 -503 :1، ج1378 ،)مطرری  آی تفانی و تفاای ار راه عقی ه است، به است می

ای ان یشه و پذیرفقر آن است و مج ذوب ش  ن ب ه ان یش ه او رک ر      ش ن به گونه جذب
احساساتی، که مبقنی بر آن اس ت ک ه    ۀعلمی است و رکر ایگر جنب ۀرکنی اد آن جنب»اارا: 

( ایم ان موج ب ره ایی    247 :20، ج1384 ،)مطرری « ال انسان به امری گرایش ااشقه باش 
( و عامل پیون  انسان با حا و حقیقت است  ایم ان  391 :29، ج1384 ،اد اضطراب )مطرری

( مطر ری  316 :1، ج1378 ،)مطر ری   اقرار و تسلیم و روح پ ذیر  حقیق ت اس ت    ۀنقیج
« ف  ا وج وا اارا  » ۀاان  که به ف ا مقیل است نه اینکه ص رفات ب ه گ زار   کسی را مؤمر می

  ش مارا ب رای ایم ان م ی   ه ایی ض روری و مر م    معقق  باش   او معرفت و تسلیم را مؤلف ه 



 113   زاده و امیرحسین خداپرستالسادات عربمتین

 

( به نظر او، اگر ارااه را اد ایمان حذی کنیم س خر گف قر اد   38 و 37 :8، ج1378 ،)مطرری
 1معنا است قلب ایمان بی ۀمنزلتسلیم به

   :گوی مطرری می

ای نزای ک  حکما معقق ن  که معرفت و شنافت رکر مرم ایمان است  لذا مقعلا ایمان رابطه
ااشت  معمو ت کقب فلسفی ما )هم( ایم ان را فق ب ب ه ش نافت تفس یر      با عقلانیت فواه  

 ار اسلام یعنی شنافت و ب، گوین  ایمانکنن  و میمی

 اما  

ار اسلام، ایمان حقیقی چیزی است بیش اد شنافت  لذا ارست اس ت ک ه ش نافت رک ر     
  تایمان است    و ایمان ب ون شنافت ممکر نیس ت ول ی ش نافتن تنر ا ه م ایم ان نیس        

 (  187 :23، ج1384 ،)مطرری

ایمانی که ار آن تسلیم و فضوع نباش  ایمان نیست و برای بعُ  قلبی ایمان ب  یلی قاب ل   
( تسلیم ش ن قلب به معنای تسلیم ش  ن سراس ر وج وا    69 :1374 ،)مطرری  تیور نیست

 تریر شرط سلامت قل ب تس لیم ب وان آن ار   انسان و نفی هرگونه جحوا و عناا است  مرم
ر ری و ف ال  کن  ،    حقیقت برای کش  آن ف وا را ب ی   ۀبرابر حقیقت است  اگر جوین 

  قلب او هرگز به او فیانت نخواه   ک را و او را ب ه مس یر ارس ت ه  ایت فواه   ک را        
به ش واه  قرآن ی    ایمان ار ارااه نقش ۀبار ( مطرری نظر  را ار291 :1، ج1384 ،)مطرری
لاَ إكِرْاَهَ فيِ الدِّينِ قَدد  ََََدننََ الردْْددِ مِدنَ     » (،136 )نسا: «الَّذيِنَ آمنَوُا آمنِوُاياَ أيَُّهاَ »سادا: مقکی می

وماَ كاَنَ اللَّهِ لنِظَلْمِهَمِ  ولَكَِدنْ كَداووُا أوَسْهَُدهمِ     »، (29)کر :  «فمَنَْ داَءَ فلَنْؤِمْنِْ»، (256)بقره:  «الغْيَِّ
   ایر آیات، ع لاوه (3)انسان:  «ا هدَيَ ناَهِ الهََنِلَ إمِاَ داَكرِاً وإَمِاَ كسَوُراًإوَِّ»، (40)عنکبوت:  «نَيظَلْمِوِ
 اهن   م ی  ها هش  ار به انسان اهن ،می نشان تحقا ایمان ار را ارااه نقش وضوحبه اینکه بر
اس ت ایم ان    ش  ه  ن ادل  پی امبران  بر آنهه فرارسی ن قیامت و رودگار ن امت، به اد پیش که

ارااۀ انس ان   اهن  انسان مخقار و ارااۀ او آداا اس ت، دی را اگ ر   نشان می هش ارها آورن   ایر
 آداا نباش  و او ار کفر و ایمان مجبور باش ، ایر هش ارها لغو و بیرواه فواه  بوا 

مطرری بر ایر باور است که مقعلا ایمان حقایا غیب ی اس ت  تی  یا غی ب بی ان ای ر       
  ان   ها و حقایقی وج وا اارن   ک ه اد ح  وا ح وا  م ر ف ارج       تاعقرای است که واقعی

( مقیوا اد غیب هم ایمان به ف ا است هم ایمان به ص فات او و  140 :3، ج1384 ،)مطرری
( او 139 :3، ج1384 ،)مطر ری   های نران ار شرایب ف ا  هم ایمان به ملائکه و اسقگیری
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فط رت  »کن    ب ه نظ ر مطر ری،     یراه ال و ضمیر را همان اریافت غریزی ف  ا معرف ی م    
، 1384 ،)مطر ری   «ف اجویی و ف ارلبی و ف اپرسقی ار عم ا وج  ان بش ر وج وا اارا    

کن : فطرت عقل و فط رت  ار توضیو فطرت او رریا مرسوم را بیان می ( مطرری481 :5ج
 ال  مطابا فطرت عقل  

لی ااشقه باش  ، ب ه   انسان به حکم عقل فطری، ب ون اینکه نیادی به تحییل مق مات اسق  
فوا و برا  توجه به نظام هسقی و مقروریت و مربوبیت موجواات فوابهوجوا ف ا پی می

وج وا   ب ون اینکه انسان بخواه  اسق  ل کن ، اعققاا به وجوا برتر و قاهر را ار انس ان ب ه  
 (  934 :6، ج1384 ،)مطرری  آورامی

 اما مطابا فطرت ال  

  روحی فوا مقمایل و فواهان ف ا آفری ه ش  ه اس ت  ار   انسان به حسب سافقمان فا
  انسان ف اجویی، ف  افواهی و ف اپرس قی ب ه ص ورت ی ک غری زه نر ااه ش  ه اس ت         

 (934 :6، ج1384 ،)مطرری

ه ای  ای فا  اارا  ب ه نظ ر او، اس ق  ل   مطرری به رریا اوم، یعنی فطرت ال، علاقه
، 1384 ،)مطر ری   ایر و ایم ان را پ ر کن     توان  جای فلسفی و علم و صنعت و قانون نمی

پ ذیرا  ( البقه ایر کلام به معنای نفی نقش عقلانیت ار ایمان نیست دیرا مطرری م ی 73 :7ج
( با ایر ح ال، او راه  189 :23، ج1384 ،)مطرری  که معرفت و شنافت جزئی اد ایمان است

( نق ش  957 :6، ج1384 ،)مطر ری   اان   ها برای وصول به حا م ی تریر راهفطرت را کامل
کن   و ب ه روح   های فلسفی رفع شبرات است اما آنهه قلب را روش ر م ی  فلسفه و اسق  ل

 (68 :6، ج1384 ،)مطرری  اه  ایمان، عمل و تقوا استشور و حرارت و حرکت می
شوا، ایم ان ورای  مطابا تلقی عارفانه اد ایمان، که بر مبنای راه ال یا فطرت اسقخراج می

ن ه ن وعی    اس ت  تر، ایمان نوعی اعقماا ن اظر ب ه ش خ    معرفت است  به بیان اقیاعقل و 
پذیرا نه ار ساحت ذهر و مقعل ا  شنافت ناظر به گزاره، بنابرایر ار ساحت ارااه تحقا می

آن یک شخ  است نه یک گزاره  اد نظر مطرری، ایمان علاوه بر معرفت، نوعی گ رایش و  
تسلیم قلبی و بادگش ت ب ه س وی ف  ا روح ا ه یِ       علاقه و حرکت به سوی ف ا است و

ها ورای شنافت حیولی و تی یا عقل ی  رسان   ایر تلا امی ه ار انسان را به فعلیت می
ه ایی هس قن    ( بنابرایر شوق، ارااه، رضا، توکل و فن ا مؤلف ه  83 :2، ج1384 ،)مطرری  است

فواآگ اهی و ارای   ۀکه ار تلقی عارفانه اد ایمان جایگاهی فا  اارن   ایمان عارفانه دایی 



 115   زاده و امیرحسین خداپرستالسادات عربمتین

 

ارونی است، ارای که اد نیادی فطری برای بادگشت به اصل و وص ال معش وق سرچش مه    
 (318 :2، ج1384 ،مطرری)  گیرا، نه صری اانسقر اینکه ف ایی هستمی

انس ان   جانبۀرش  هماهنگ و همه برسان  کمال به را انسان توان آنهه می مطرری، نظر به
 ع  الت،  محب ت،  عش ا،  عقلانی ت، ایم ان،   چ ون  هاییراسقای تحقا بخشی ن به ارد  ار

 ه ا ارد  ای ر  همۀ» که است کسی کامل ها است و انسانارد  ایگر انواع و آداای عباات،
 هم ۀ  کام ل قررم انِ   انس ان »تحقا یافقه باش ن :   او ار «یک یگر[ هماهنگ ]با و اعلا ح  را

 (124: 23، ج1384)مطرری،   «است انسانیت هایمی ان همۀ ار انسانی هایارد 
 (Sphere of Morality) ارتباط عقل و ایمان ار سسرر اف لاق  ۀبار ایر ملاحظات ار ۀنقیج

پش قوانگی آن ب رای اف لاق     شوا  مطرری بر ایر باور است که اولیر پیام  ایم ان مقجلی می
، 1384 ،)مطر ری   «ارس ق  ن  ارا   ۀاس ا  و پای    افلاق    ب ون ایمان»ای که است به گونه

ایم ان ب ه ف  ا    « ه ا آن ۀمنط ا هم   »و « اصول افلاق  ۀدیربناى هم»( به نظر او، 761 :23ج
شناس   مبقن ی ب ر اص ل     ( آنهه بشر ار قالب فضیلت م ی 761 :23، ج1384 ،است  )مطرری

نوعی محرومیتن م اای ب رای   ایمان است  اد نظر مطرری، گرچه القزام به هر یک اد فضایل به
شوا چون ب ه ارد  معنوی ت   او به محرومیت راضی می اما انسانِ افلاقی منجر فواه  ش ،

پرسقی یا ف اپرس قی و  زام به فواپرسقی و منفعتالق یرسی ه است  انسان افلاقی ار اوراه
پرااف  ت بر  ای آن ق  رار اارا ام  ا، ار نرای  ت، انقخ  اب او گری  ز اد فواپرس  قی ب  ه س  وی 

هایی که ب ه ن ام   ها و محرومیتبا پذیرفقر تمام سخقی»ف اپرسقی و پراافت برای آن است 
 (69 :22، ج1384 ،)مطرری  «افلاق مقحمل آن فواه  ش 

ب ان معنا نیست که اد نظر مطرری افلاق به امر و نری الری و شریعت مکق وب   ایر البقه
وابسقه است بلکه ب یر معنا است که دن گی افلاقی ار فطرت این ی و الر ی انس ان ریش ه     

( به باور او، انسان مسققل اد هر تعلیم و تربیقی، به رور فط ری اد  152 :1395 ،)جواای  اارا
های افلاقی را مط ابا آن س امان   است شنافقی اارا و ارد « انیانس»آنهه فوب، بایسقه و 

اه   ایر شنافتن مسققل، ار نرایت، به ایر واقعیت مربوط اس ت ک ه سرش ت انس ان اد     می
اه   و اد ب  ی   من  اس ت ک ه آن را ب ه س وی نیک ی س وق م ی       ای الری بررهروح و نفخه

فطری افلاقی، که ریش ه ار عق ل    ( ایر ه ایت120 -119 :4، ج1384 ،)مطرری  اارابادمی
آامی اارا، بر ه ایت شرعی تق م اارا  به عبارت ایگر، مطرری میان او نوع ه ایت فط ری  

اان     و اکقسابی تمایز قائل است و شرط ه ایت اکقس ابی را وج وا فط رت ار انس ان م ی     
الیم ناش گی او من وط اس ت و تع    ه ایت فطری به روشر بوان نور فطرت ار انسان و مسخ
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هایی مانن  ش فقت  شون   بر ایر اسا ، نیکیمکقسب اد انبیا بر ایر ه ایت فطری اسقوار می
فطری انسان است و کس ی ک ه فاق   چن یر      ۀبه سقم ی گان شرط انسانیت و مربوط به جنب

بخ ش  ش ه است که تعالیم انبی ا نی ز، ار نرای ت، ب رای او ه  ایت     شرری است انسانی مسخ
نوعی واج  ج ان ایان ت و گ وهر ه  ایت الر ی      ایگر، فقب کسانی که به نیسقن   به عبارت
 (153 :1395 ،)جواای  اکقساب ه ایت شرعی اارن  ۀباشن  قلبی آماا

 

 عقل، ایمان و زندگی اخلاقی از منظر کرکگور .3

نزا کرکگور ایر است که اریابیم او چه امری را ار قال ب  « عقل»برقریر راه برای فرم معنای 
آثار کرکگور، انققااهای او به عق ل را   ۀگرایی مورا انققاا قرار اااه است  با مطالععقل عقل و

 توان بیان کرا:چنیر می
او را پاس خی ب ه    آن ی ا  ایر یاانققااها اد نظام هگلی: برفی شارحان کرکگور کقاب   ال 

و  (Thesis) زاانن   به نظر هگل، اد تلفی ا ت   می (Hegel 1770-1831) هگل« هم ایر هم آن»
تز و، ار عیر ح ال،  رسی  که شامل تز و آنقی (Santez) توان به سنقزمی (Antithesis) تزآنقی

های مقضاا را ار مقامی با تر ب ا یک  یگر   توان ان یشهاد هر او برتر است  به ایر ترتیب، می
چی ز اارا  من   هگل ی س عی ار بلعی  ن هم ه      نظ ام  ۀآشقی ااا  اد نگاه کرکگور، ایر ان یش

ش  ه اد آن  من  تشکیلکن  اما فکر نظامهسقی لحظات مخقل  وجوا را کاملات اد هم ج ا می»
 (Kierkegaard, 1974: 107)  «آوراجا جمع میها را یکفاصیقی است که آن

، اثب ات عقلی باوره ای اساس ی م ا، اد    کرکگوربه نظ ر : گرعامل توجیه ۀمنزلعقل به  ب
قضایای مقافیزیکی، ممک ر نیس ت و عق ل اد توجی ه و اثب ات ص  ق چن یر      جمله باور به 

  ن ه اد اتک ا ب ه    نگیرهای انسان غالبات اد ارااۀ او سرچشمه میانقخاب و قضایایی عاجز است
 آورا  اینج ا علی ه ف راهم م ی   ا ی ل  برای یک انقخاب هم ا یل له ه م   وارهعقل  عق ل هم

 است به عمل دتوان است که فقب ب ا ارااه میا

غی  ر اد ف وا     ام ری توان آغاد ک را و تفکّ ر را فق ب ب  ا     تنرا با توقّ  فکر است که می
که عزم برفاسقه اد ارااه است، ب ا امر منطقی ک املات ار   ،ایگر امرتوان مقوقّ  کرا و ایر می

 (Kierkegaard 1974, 110)  تبایر است

اه     ج ز احقمال و امکان به انسان نمی عق ل چی زی: بخشعامل یقیر ۀمنزلعقل به  ج
بخ  ش نیس  قن     ه ای قیاسی یا اسققرا یق یر اس ق  ل وما برای گزینش به یق یر نیادمن  یم 
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گون ه  ست ک ه ای ر  ا شویم و اد همیر روار اس ققرا ب ه ام ری ورای مش رواات مقمسک می
توان  ص ق باورهای بنی اایر م ا   قیا  هم نمی حقی  ن ها به ان ادۀ قیا  معقبر نیسقاسق  ل

 ،ن   اشمولهمهاهن  ، تضمیر کن   اینکه قواع  منطا را، که فرم ما را اد واقعیت ش کل م ی
ب ا اس ق  ل   هایی اد ای ر اس ت   مثالپیش پ ی  نیام ه است و  ۀاقیقچن  اینکه جران همیر 
ج اواانگی و افقی ار نی ز ب ا      ،ش ون   اعقق اا ب ه ف   ا، اص  ول افلاق  ی   قیاسی اثبات نمی

 (26 :1386 ،)اکبری  شون اسق  ل عقلانی اثبات نمی
ار نظر کرکگور، اگرچ ه ب رای توص ی  واقعی ت و     امری آغشقه به دبان:  ۀمنزلبهقل ع  ا

واقعیت منحیر ار چی زی نیس  ت   اما ،کارگیری دبان نیستهای جز ببارۀ آن چاره تأم ل ار
ای م  آوری م ب ا آنه ه قی   ک راه     الب آنهه به دبان میعبارت ایگر، غ به  ارآی ک ه به دبان 

 (Evans, 1983: 209)  است مقفاوت
ان  گ ویی گ وهر   برا اااه عارفهغالبات به عقل بیشقر اد  فیلسوفان عقل ار تقابل با عارفه:  ه

وج وا   ع وارفی  ،اردشمن  انس ان  عوار انسانیت عق ل اس ت  اد نظر کرکگ ور، ار می ان 
 ،عوار   موقعیت انسان ار عالم ارتباط اارن   ایر  ن  و با کلابخشنوعی معرفت  که بهناار

 قبی ل ش ورمن ی   اد ع وارفی  ،ش ون  نامی ه می (Existence) «اگزیسقان،»یا بنیاایر  عوار 
(Passion)، رهراضطراب و ال (Anxiety)   اردشمن  نخواه  ب وا و   عوارفیعقل ب ون چنیر

 .(18 :1393 ،)کرکگور عقبار استاحاصل اد آن بیمعرفت 
ه ایی اس ت ک ه    ه ا و پ ژوهش  گرای ی شامل تمامی فعالیتمراا کرکگور اد عقل و عقل

ه ایی ک ه   پ ژوهش  ؛ن ام ب را   (Objective) ه ای آف اقی ها ب ا عن وان پ ژوهشتوان اد آنمی
ه ای فلس فی، علم ی و    پژوهش  ج ایی فاعل شناسا اد موضوع شناس ایی اس ت هامبنای آن

اد  ،  حقیق ت ان   ای تعق ل و فرامن  ی گون هبیانگر هاست که هر ک ام آن ۀتاریخی اد جمل
تعریف ی   ،منظر ایر نوع عقلانیت، توافا میان معنای ذهن ی و ام ر واق ع ار عالم فارج است

اس ت  حقیق ت     اد منظر او، حقیق ت انفسی ب وان  نر کنار میاد حقیقت که کرکگور آن را 
اس ت ک ه اد    امریغیرشخیی نیس ت ک ه ار قض ایای فلس فی و علم ی بگنج  بلکه  امری

 (Evans, 1983: 178)  مشویارون واج  آن می
گرای ی عقی  ه ب ر ای ر     گرایانه اس ت  ار ایم ان  چنانکه مشرور است تفکر کرکگور ایمان

توانن  بر عق ل  وع باورها نمیاست که عقل برای توجیه باورهای اینی مناسب نیست و ایر ن
 آث ار   ایگ ر  اد ب یش  او اثر چرار اد توانمی را ایمان مورا ار کرکگور مبقنی شون   موضع

 را ایم انی  (Fear and Trembling) و ل رد  ت ر   کقاب انقشار با 1842 سال کرا: ار اسقخراج
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 ار اس ت  تلاش ی  لرد و تر  ار ایمان  نامی  ابراهیمی ایمان را آن توانکه می کن می ترسیم
 1844 اس ت  ار س ال   ااش قر  ایم ان  ار شکس ت  کرکگ ور  نظ ر  اد ک ه  ش کی  ؛شک برابر
 ه ای نوشقهپاره بر نرایی غیرعلمی ۀتعلیق و (Philosofical Fragments) فلسفی هاینوشقهپاره

 منقش ر  را (Concluding Unscientific Postscript to Philosophical Fragments) فلس فی 
 هگل ی  و اک ارتی  آف اقیِ  هایاسق  ل بگوی  که است ایر او تلا  کقاب ایر او ار  کن می
 نائ ل  ارک ش  ب ه  بقوان    مح  وا  عقلِ که است آن اد برتر ایمان شأن و آی نمی ایمان کار به

 را (The Sickness to Death) مرا سوی به بیماری 1849 شوا  ار نرایت، کرکگور ار سال
 معرف ی  ی أ   و ناامی  ی  بیم اریِ  ع لاج  تنر ا  ۀمنزل  به ایمان آن ار که کقابی کن ،می منقشر
 شوا می

 ب ه  توجه با که انفسی حقیققی وا ست، حقیققی ایمان که بر آن است آثار ایر ار کرکگور
 آم وفقنی  ایم ان  او، ۀعقی    ( بهKierkeggard, 1992: 14)  شوامی حاصل او برای فرا ارون
 ب ا  ف را  ارتب اط  ک ه  است ایر انفسی ۀو مسئل است فوا آمودگار ایمان حقیقت بلکه نیست
 تع الیم  اد ک ه  اس ت  پارااوکس یکال  حقیقق ی  کرکگور، منظر اد ایمان،  است چگونه حقیقت
 تفک ر  ار ایم ان  ب وان  ( پارااوکسیکالKierkeggard, 1983: 79-80)  است برفاسقه مسیحی
 شخی ی  ار قال ب  ک ه  باش  ااشقه تعلا فارر ف ایی به انسان که معنا است ایر به کرکگور

 تجس    ۀآم ود  ب ا  کرکگ ور  اس ت  ایم ان   کراه پی ا تجلی کالب  انسانی ار مسیوعیسی نام با
 (Evans, 2010: 207)  است آمیخقه

گیرا ک ه اساس ات س احت ایم ان اد     با کنار نراان عقل اد قلمرو ایمان، ایر عقی ه قوت می
( به باور کرکگور، مقعلا عل م و  Kierkegaard, 1987: 62)  ساحت علم و معرفت ج ا است

معرفت یا حقایا و امور دمانمن  و مقغیر و فانی است یا حقایا مطلا و ادل ی  می ان ای ر او    
بادن  و ج ای ف وا   ها رخُ میهایی وجوا اارا اما ار مسیحیت ایر تفاوتنوع حقایا تفاوت

   به ایر معنا، فرا بای  به امور ت اریخی و دمانمن     اهرا به پیون  میان ایر او مقعلا ایمان می
و مقغیری ایمان ااشقه باش  که ار عیر حال، حقایقی ثابت و ادل ی هس قن  مانن   اعقق اا ب ه      

تجس   ار صورتی که مقعلا حقایا ادلی و مطلا باشن ، ریبعقات امور مقغی ر و دم انی اد    ۀآمود
اد نظر کرکگ ور، مقعل ا ایم ان     اماانن  دمانی باشن   توان  دیرا امور مطلا نمیآن بیرون ۀحیط

توان اد رری ا معرف ت و   امری پارااوکسیکال است و چنیر باورها و اعققاااتی را اساسات نمی
 (Kierkeggard, 1992: 211)  ها ایمان استعلم به است آورا و تنرا راه کسب آن

ی آوراه است  ا یل او ب رای  شناسی اینی ا یلکرکگور ار مخالفت با عینیت ار معرفت
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کرکگ ور علی ه اس ق  ل آف اقی ار ای ر ش ررت اارا ک ه         ۀاثبات فراعقلی بوان ایمان به اال
بره ان    2 (،The Approximation Argument) بره ان تقری ب و تخم یر     1ان   اد:  عب ارت 
 Kierkeggard on Pasion) بره  ان ش  ورمن ی  3و  (Postponement Argument) تعوی  ا

Argument ) ( ،39-28: 1386اکبری)   
 تقریب و تخمیر چنیر است:صورتبن ی اسق  ل 

پ ذیر اس ت ی ا اد رری ا     اسقیابی به حقیقت یا اد رریا رویکرا آفاقی امکان  1مق مۀ 
 رویکرا انفسی 

 رویکرا آفاقی برای اسقیابی به حقیقت اینی نامناسب است   2مق مۀ 
 حقیقت اینی ناگزیریم اد رویکرا انفسی اسقفااه کنیم   بنابرایر برای اسقیابی به  نقیجه:

کرکگور برای آنکه اتکا به الیل تاریخی برای رسی ن به ایمان را نفی کن  چنیر اس ق  ل  
 کن :  می

 تحقیا تاریخی صرفات تقریب و تخمیر است   1مق مۀ 
 و تخمیر برای ایمان آوران کافی نیست  تقریب  2مق مۀ 
 تحقیا تاریخی برای ایمان آوران کافی نیست بنابرایر،  نقیجه:
رسن  ار حالی ک ه ب رای ایم ان نیادمن   یق یر      های تاریخی به نقایج احقمالی میپژوهش

بس یار  »کرکگ ور   ۀهای تاریخی بنا کرا  به گفق  توان ایمان را بر پژوهشهسقیم  بنابرایر، نمی
آم ه تقریب ی و تخمین ی    است های تاریخی اسقوارتریر نقایج بهروشر است که ار پژوهش

تر اد آن است که بقوان سعاات ف وا را ب ر آن مبقن ی    است و تقریب و تخمیر بسیار سست
اسق  ل کرکگور کمابیش تحت ت أثیر اهمی ت ت اریخی     (Kierkegaard, 2009: 22) « سافت

 ۀمنزل  رف ااهای دن گی عیسی ار مسیحیت است  کرکگور بر ارد  تحقیقات ت اریخی، ب ه  
تحقیقاتی آفاقی برای ارمینان اد ص حت مس یحیت تأکی   اارا ول ی ب ر آن اس ت ک ه ای ر         

 (35 :1386 ،)اکبری  رسانن تحقیقات، ار نرایت، ما را به سرمنزل مقیوا نمی
 ر است:نیچعلیه اسق  ل آفاقی ار ایر تعویا  صورتبن ی اسق  ل

 ا  مقعر  باش  نیانسان دمانی ایمان حقیقی اارا که به باور ای  1مق مۀ 
توان  به باوری که مبقنی بر تحقیا ت اریخی اس ت ملق زم و مقعر       انسان نمی  2مق مۀ 

تحقیقات تاریخی یقینی نیس ت و احقم ال تج ی  نظر ار آن هم واره      ۀباش  دیرا نقیج
  وجوا اارا
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ر ب ر نق ایج مقغی     ،که مسقلزم تعر  و قطعی ت اس ت   ،توان ایمان رابنابرایر، نمینقیجه: 
 های تاریخی مبقنی کرا پژوهش

ه ر  »گیری برای ایمان را به تعویا بین  ادا دی را   توان  تیمیماد نظر کرکگور، فرا نمی
ب ه   (Kierkegaard, 2009: 168)  «ای که او ب ون ف ا سسری کن  بر ب اا رفق ه اس ت   لحظه

ت وان  ن را نم ی عبارت ایگر، عقل اد یافقر نقطۀ پایانی برای تعویا ایمان عاجز است  ایما
به تعویا ان افت چون سعاات آامی ار گرو آن است  ب ا ای ر ح ال، پژوهش گر آف اقی      

ای اینی اس ت  اگ ر پرسش ی    کنن ۀ گزارهکن  که اثباتایمان فوا را بر اسق  لی مبقنی می
ار باب یکی اد مق مات ایر اسق  ل مطرح شوا، پژوهشگر آفاقی ناگزیر است تا هنگامی 

رسش پاسخ اه ، اد قلمرو ایمان ف ارج ش وا و ار واای ش ک ب ه س ر ب را        که به آن پ
 ( 36: 1386)اکبری، 

 به ایر صورت است:علیه اسق  ل آفاقی ار ایر نیز شورمن ی  صورتبن ی اسق  ل
 ح وحیر است ایمان شورمن ی بی ۀتریر و اردشمن تریر فیییاساسی  1مق مۀ 
 انجام  ح وحیر نمیبیی به شورمن ی قاسق  ل آفا  2مق مۀ 

 انجام  بنابرایر، اسق  ل آفاقی به ایمان نمینقیجه: 
ایر ا یل کرکگور معقق  است برای رسی ن ب ه حقیق ت بای   جر ش ایم انی       بر اسا 

ااشت و اساسات ایمانِ غیرشورمن انه است که محقاج اسق  ل آفاقی است  اما اس ق  ل آف اقی   
رس   و  که مققضی تقریب و تخمیر است، هرگز به پایان نمی راآی  چهرگز به کار ایمان نمی

ح وحیر نیز قابل جمع نیست  ار او اس ق  ل نخس ت کرکگ ور ایم ان را     با شورمن ی بی
ه ای  کلی ار تقابل با پژوهشاان  اما ار اسق  ل سوم ایمان بههای آفاقی میفراتر اد پژوهش

او برای اثبات تعارض شورمن ی و یق یر آف اقی    ۀ( االKierkegaard, 2009: 19)  آفاقی است
و تحمل ارا و رنج ار مسیر ایمان است  کرکگور معقق   اس ت    (Risk) مبقنی بر فطرکران

( و رسی ن به ب ا تریر  Kierkegaard, 2009: 171« )آی ایمان ب ون فطرکران به وجوا نمی»
تر باش  ،  آفاقی نامحقملمرحله اد شورمن ی محیول فطرکران است  هرچه یک امر اد نظر 

  یاب   شوا و هرچه فطرکران بیشقر شوا، ش ت شورمن ی فزون ی م ی  فطرکران بیشقر می
 ۀ( وققی یق یر ار ک ار باش  ، فطرک ران معن ایی ن  ارا  هم یر مؤلف         78 :1374 ،)کرکگور

کن   او ب ا یق یر ب ه ام ر مح ال، ار نرای تن       فطرکران است که ابراهیم را شرسوار ایمان می
 شوا من ی، تسلیم امر نامقناهی میشور
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اه    ای ر رن ج    را ت را  م ی   م ؤمر رنج چونان هنرمن ی سنگ روح »کرکگور به نظر 
را ش  ورمن ی  او( 89 :1397 ،)ک  اپوتو  «ناپ  ذیر اس  ترنج  ی ذات  ی، ض  روری و اجقن  اب 
اگ ر ام ری ب ه لح ا      اان  و به ایر باور اس ت ک ه   میاردشمن تریر ویژگی ار حیات اینی 

ق ر ام ری   ی معقول باش ، تحمل ارا و رنج برای کسب آن معنا ن ارا  به بیان ایگر، هرآفاق
تر باش ، هزینه و ارا و رنج  دم برای کس ب آن بیش قر فواه   ش        اد نظر آفاقی نامحقمل

این ی را ب ه    دن  گی  ۀکه هزین تلا  برای اسقیابی به یقیر آفاقی به ایر الیل مطلوب نیست
 (Kierkegaard, 2006: 26)  رسان ح اقل می

اه   و آن را  ارااه ق رار م ی   ۀکرکگور با تفکیک قلمرو ایمان و عقل، ایم ان را ار ح ود  
به نظر او، آامی بای   ب ا تمس ک ب ه ارااه ب ه       (Kierkegaard, 1941: 90)  اان برود ارااه می

انسان ب ا ف  ا و مبقن ی ب ر ی ک تی میم        ۀساحت ایمان جرش کن   ایر جرش ضامر رابط
اسقوار است  اد نظر عقلانی، ایر جرش نوعی حماق ت اس ت ول ی ب ر اس ا  ایم ان، ای ر        

 جرش بای  با کمک ارااه انجام گیرا  

ق  ر  افقیار؛ ایمان ظرور ارااه است  ب اور آن  ۀایمان معرفت نیست بلکه عملی است ار حود
 :Kierkegaard, 1985)  تریر عمل انقخ اب اس ت  بکه عزم است اسقنقاج نیست  ایمان مری

83  ) 

شناس   و ب ا کم ک ارااه ب رای تحق ا      به نظر کرکگور، انسانی آداا است که فوا را می
گوی    کن   و م ی  وجو میکن   او آداای انسان را ار ارتباط با ف ا جستفویشقر تلا  می

 (16 :1393 ،)کرکگور  «فیوصی با ف ا است ۀایمان رابط»
 ,Kierkegaard)  ف ا و فیض او نیز وابس قه اس ت   ۀبه اراا ،ایر حال اسقیابی به ایمان با

توان  اصرار کن  تا مقعلم به ارک حقیق ت برس    معل م ی ک فرص ت      ( معلم نمی71 :1987
  است و ایر فوان مقعلم است که بای  برای ارک حقیقت و داوان غبار غفل ت ت لا  کن     

(Kierkegaard, 1985: 15ک )     رکگور علاوه بر نقش مرمی که ب رای ارااه قائ ل اس ت، ف یض
رلب   ف یض الر ی   جرش ایمان یاری الری میاان   الری را نیز عاملی مرم ار کسب ایمان می

اد نظ ر  ، (C. Stephen Evans 1984) کن    ب ه تعبی ر اون ز    کیفیت وجوای فرا را مقحول می
آن را ب ه م ا    ،باشیم بلکه ف ا بای  فوا ااشقهنزا فوا حقیقت چیزی نیست که ما کرکگور، 

توان  با ایمان به اع وت ف  ا   ببخش   کسی که به مح وایت معرفت فویش اذعان کن ، می
آی  بلکه موهبقی الری است ک ه ف  ا ار   فرا پ ی  نمی ۀلبیک بگوی   ایر ایمان به صری اراا
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 :Evans, 1992)  کن   ا م ی عط  آن را  ،نه نوع انس ان  ،هاشخ  به فرافرا انسان اول ۀمواجر

  کن ه ایت می یسوی ایمان و جرش ایمانه را ب انسانبای  گفت فیض الری  ،( ار واقع139
اان  که توانسقه است جرش به واای ایمان را ب ا  ای میکرکگور ابراهیم را باردتریر نمونه

  افقی ا  اه    را ب ه ف وا   « شرس وار ایم ان  »و « پ ر ایمان»یقیر کامل انجام اه  و لقب 
اف لاق و ایم ان ب ه ام ر ن اممکر، اد       ۀشناسان( ابراهیم با تعلیا غایت151 :1393 ،)کرکگور

ش وا  آنه ه   دن  و، با ایر جرش، اد نو مقول  م ی ساحت افلاق به ساحت ایمان جست می
کش  ، تول   ابراهیم ی اس ت ک ه ار آدم ون دن  گی        به تیویر م ی  تر  و لردکرکگور ار 

( او مظر ر مقع ال اگزیس قان،    55 :1393 ،)کرکگ ور   ن پیرود می ان ش ه استایما ۀواسطبه
)مع اال   «یافقگیتحقا»به « اد امکان»؛ یعنی «یاب وجوا می»است که با انقخاب جرش ایمانی 

( کرکگ ور معقق   اس ت    Kierkegaard, 1985: 73-75)  رس   می (Virkelighedensاانمارکی 
ا به ذات فوا پیوس قگی ب ا ف  ا اس ت  اگزیس قان،، ار      تحقا بخشی ن فر ۀوا تریر مرتب

  یعن ی انس انی ک ه ای  گاه ایم انی اارا      ؛تریر ح ، هم ان ف را روی اروی ف  ا اس ت     عالی
 (338 -331 :7، ج1375 ،)کاپلسقون

ای ر موض وع، بای       ۀب ار  کرکگور اد دن گی افلاقی چه فرمی اارا؟ پیش اد بح ث ار 
معنا به ک ار نرفق ه اس ت و قض اوت ار م ورا       «یک»ر به ار آثار کرکگو« افلاق»اشاره کرا 

 ۀب ار  ک م ار آث ار او اس ت  کرکگ ور اس ت     ۀمجموع   ۀچیسقی افلاق نزا او نیادمن  مطالع
 :Kierkegaard, 1987) ی ا ای ر ی ا آن     ار 1مقفاوت اد افلاق سخر گفقه اس ت:   ۀگونچرار

 ,Kierkegaard) مراح ل دن  گی  یم که ار فیل اوم اد ( با معنایی اد افلاق مواجر155-338

1991a: 87-184دن  گی و   ۀگان( نیز به آن اشاره ش ه است  ایر افلاق یکی اد سسررهای سه
ای ک ه  واسطه ؛است (Sphere of Faith, Reason) شناسی و سسرر ایمانپلی میان سسرر دیبایی

ق، ع لاوه ب ر   کن    ای ر معن ا اد اف لا    دمینه را برای وروا فرا به ساحت ایم ان میس ر م ی   
-Kant 1724) (Immanuel Kant 1724-1804) های اف لاق کان ت  اربرااشقر برفی اد مؤلفه

 -11 :1393 ،کرکگ ور ) ت ر  و ل رد    ار 2و هگل، با ایمان اینی ارتباری وثیا اارا   (1804
کش  که ار برابر ایمان قرار اارا، تقابلی ک ه ار نرای ت   کرکگور افلاقی را به تیویر می (13
فرات ر اد اف لاقِ    تر  و لردرس   افلاق ابراهیمیِ تعلیا افلاق به سوا ایمان به پایان می با

 آث ار عش ا    پ راافقر ب ه موض وع اف لاق ار کق اب      3است   مراحل دن گیو  یا ایر یا آن
(Kierkegaard, 1995: 44-90  و کق اب )  عم ل ار مس یحیت (Kierkegaard, 1991b: 129-

کرکگور مشروا است  آنهه کرکگور ب ر مبن ای تش به ب ه مس یو و       ( بیشقر اد ایگر آثار144
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کن  ، ار واق ع، یگ انگیِ    تعبی ر م ی   (ethics of love) «افلاق عشا»عشا مسیحایی اد آن به 
ای اد کق اب مق    اس ت ک ه     افلاق با عشا به مسیو است  او ایر افلاق را وام ار آموده

  معن ای چر ارم   4(  22:39 ،)انجیل مق ی   «ات را چون فوات اوست ب ارهمسایه»گوی  می
اف لاق ام ر    ۀاست  بر مبنای ایر نظریه، معیار و پای« افلاق امر الری»افلاق ار آثار کرکگور 

ت وان ب ه کرکگ ور    شوا  به ایر ترتیب، چرار نظریۀ افلاق مقفاوت را م ی ف اون  معرفی می
  اف لاق  3 ،  اف لاق ابراهیم ی  2 ،  افلاق ایم انی 1ان  اد: نسبت ااا  ایر چرار نظریه عبارت

  (Devine Command Morality)   افلاق امر الری4مسیحایی )افلاق عشا( و 
 (ethics of faith) «افلاق ایم انی »اونز برای اشاره به افلاق مورا قبول کرکگور اد تعبیر 

 :Evans, 2006)  کن ، افلاقی که مبنایش ایمان به ف ا است ن ه ااوری اجقم اعی  اسقفااه می

 و ت ر   ( کرکگ ور ار Evans, 2004: 2)  ( افلاق ایمانی تحقا ایمان به ف اون  اس ت 222
 یفق اح  ،2(Agamemnon) آگ اممنون  کن  : م ی  مقایس ه  تراژی ک  قررم ان  سه با را ابراهیم لرد
(Jephthah)3 بروتو  و (Brutus)4  شناس ی، پ  ری اد س ر وظیف ه    م وارا،  ایر اد یک هر ار 

 ۀوظیف   ک ه  چ را  ؛کن    قربانی را فردن   گیرامی تیمیم اولت، به ف مت و صیانت برای
 تحس یر  و هم  رای  کران قربانی ۀگوی  ایر نحووا تری ار نظر اارا  کرکگور می افلاقی
باب ت قرب انی ک ران     را او ک ه کس ی   نیست چنیر ابراهیم مورا ار اما  ار پی اارا را همگان

اب راهیم   ب را  می قربانگاه به را فردن   وا تر امری برای او باش  معقق  یا کن  فردن  تحسیر
  برابرن    یک  یگر  ب ا  افلاقی بار نظر اد که وظایفی ؛رو استافلاقی روبه وظای  تعارض با

ف اون     ب ه  نس بت  وا ت ر  مطلا ۀوظیف و فردن  به نسبت افلاقیش ۀوظیف او بیر شخییت
 تعلی  ا» ب  ه تی  میم اب  راهیم اینج  ا ار (53 :1384 ،کلنبرگ  ر)  «ش  وام  ی تع  ارض اچ  ار
 قائ ل  ف وا  برای که وا تری غایت نفع به گیرامی تیمیم او گیرا می «افلاق ۀشناسانغایت
 وسوس ه  تراژی ک  حکم افلاق را تعلیا کن    قررمان ان   فرمان ف اون ، به عمل یعنی است،
 اجقن اب  برای هاآن قلبی ۀوسوس ایر نکنن  ولی قربانی افلاق راه ار را فوا فردن  شون می
ب ه   را او ابراهیم حکم افلاقی است که ۀوسوس اما  افلاقیشان است ۀوظیف است که امری اد

 ام ر  اد اراع ت  ج ای ب ه  اف لاق  اد اراع ت  اب راهیم  ۀفوان   وسوسنافرمانی ف اون  فرامی
 :1393 ،)کرکگ ور   گری زا است و کرکگور بنا بر عشا به ف ا اد ای ر وسوس ه م ی    ف اون 

148-151  ) 
وابس قه ب ه یک  یگر     ۀاونز، عشا، که مبنای ایمان است، اد نظر کرکگور او مرتب   ۀبه گفق

عشا ب ه ایگ ران   »و « ایمان به او است ۀعشا به ف ا که پای»ان  اد اارا  ایر او مرتبه عبارت
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ایم ان اس ت و    ۀ( اولی عش ا ار مرحل   Evans, 2004: 28)  «که منوط به ایمان به ف ا است
افلاق  تأکی  کرکگور بر پراافقر به موضوع عشا نیز او الی ل اارا:   ۀشا ار مرحلاومی ع

توان او را وص   ک را )ای ر عش ا ار     و فقب با عشا می« ف ا عشا است»الیل اول اینکه 
ای اارا ) ایمان است( و الیل اوم اینکه عشا ار دن گی فرا مسیحی تجل ی گس قراه   ۀمرحل

(  بر ایر اسا ، امر ف اون  ب ه  187 :1390 ،افلاق است( )پورمحم ی ۀایر عشا ار مرحل
ف ا کسی است ک ه رل ب عش ا مطل ا     » ما بای  به او عشا بوردیم ما عشا وردی ن است؛

ایم ان و اف لاق مقجل ی     ۀ( عشا م ا ب ه ف  ا ار او مرحل     101 :1393 ،)کرکگور  «کن می
 ۀآوری م و س س،، ار مرحل    به او ایمان می شویم وشوا  ابق ا ار مرتبۀ ایمان عاشا او میمی

کنیم که دن گی افلاقی م ا را ش کل   افلاق، عشقی مطلا و ب ون قی  و شرط به او ابراد می
 اه  می

ا  را چ ون  کرکگور معقق  است اینکه ار انجیل مقی آم  ه اس ت آام ی بای   همس ایه     
افلاق ی را   ۀای ر وظیف   ( ب یر معنا است که ایمان 22:39فوا  اوست ب ارا )انجیل مقی، 

کن یم بای     را که ملاق اتش م ی  « هر ک، ایگری»تنرا نزایکان بلکه نر  که نهبر او  ما می
« همس ایه »ما است   ۀرس ، هر که باش ، همسایمانن  فوا عزیز ب اریم  هر آامی که اد راه می

ی ، قفل ح ب  گیرا  ایر همان عشقی است که ب ون کلها و حقی اشمنان را هم اربرمیغریبه
ش وا  ای ر   فوان  ه م ی   5(Agape) «آگاپه»کن  و ار دبان یونانی نف، و فواپرسقی را باد می

 ،کن  )ک اپوتو عشا اد رمع و غرض عاری است و اد عاشا رلب ادفواگذشقگی و ایثار می
عش ا ب ه   »ار انجیل که کن  به ایر نکقه اشاره می آثار عشا (  کرکگور ار128 -127 :1397

گی را  اد ای ر تق  م و ت أفر نقیج ه م ی     و  اس ت م ه آ« عشا مطلا به ف ا»بع  اد  «سایهمه
عشا ب ه همس ایه عش ا     ۀریش»به تعبیر ایگر  ؛«عشا به همسایه عشا به ف ا است ۀواسط»

 (Kierkegaard, 1995: 172)  «به ف ا است
ار فرمان ف ا به عشا به ایگران ایر نکقه مس ققر اس ت اگ ر کس ی ب ه ایگ ران عش ا        

اارا و همواره ب ا ایگ ران ص ااق و الس ود     ها را روا نمیبوردا، هرگز ادای، ققل و آدار آن
ای ر   ۀش ون   عن وان مجموع    است  بنابرایر سایر قوانیر افلاقی نیز اد ایر فرمان اسقنقاج می

( اون ز ب ر آن   Greegan, 1996: 111-112)  اس ت « اف لاق عش ا  »قوانیر، به تعبیر کرکگور، 
ایم انی   ۀامر الری کرکگور همیر است: افلاقی که ار مرحل   ۀمضمون حقیقی نظریاست که 

( ب ا ای ر ح ال، ای ر اف لاق ب ا       Evans, 2004: 113)  یاب   یا تسلیم به امر ف اون  تحقا می
ااا ف  ا  تعلیم م ی  (Tommaso d’Aquino 1274-1225) ربیعت بشر بیگانه نیست  آکوینا 



 125   زاده و امیرحسین خداپرستالسادات عربمتین

 

صی اااه است و ایر ربیع ت نیروه ایی ف ا  اارا و ب ه     ار فلقت انسان به او ربیعت فا
وسوی مطلوب ف ا است  اون ز، پ ، اد ر رح    روا که همان سمتسویی فا  میوسمت

شناسی کرکگور، افلاق مبقنی بر فرمان الری ب ا اف لاق   گیرا ار افلاقایر ای گاه، نقیجه می
ه   ک ه ب ا فعلی ت ی افقر      امبقنی بر ربیعت بشر قابل جمع است  ف ا به ام ری فرم ان م ی   

نیروهایی مقناسب است که ار ربیعت انسان وج وا اارن  ، ربیعق ی ک ه ف  ا آن را آفری  ه       
 (Evans, 2004: 8)  است
 

 مطهری و کرکگور: نقد و تحلیل دو دیدگاه .4

ب اور   حقیق ت  ب ه  انسان وصولِ مسیر ار عقل ۀروشنگران نقش هم کرکگور به و هم مطرری
عقلان ی   ایم ان  و نوعی ایمان انقخاب ار عقل آفرینینقش به مطرری که تتفاو ایر با اارن ،
عق ل، اد    اس ت  ایمان حامی و کن می کمک ایمان به عقلی شنافت او، ۀعقی  به  است قائل

کن    اد  اه  و ایمان جرت را مش خ  م ی  منظر مطرری، نورافکنی است که راه را نشان می
 ب ا  و است قائل عقل برای هاییمح وایت به او حال، عیر ها وفاق است  ارایر رو، میان آن

 تکام ل  مس یر  ار و یاب می است سعاات به دمانی انسان گوی ان یشه، می هایلغزشگاه ذکر
 ب ا  ایمان مطرری، باور به  باش  کراه رش  عقلانیقش همسای او ایمان و عشا که رواپیش می
 ای ر  و اس ت  تس لیم  ایم ان  حقیق ت  بلکه آی نمی است به عقلی شنافت و معرفت صنری
 رری ا  ر یِ  اد ک ه  اس ت  حقیقق ی  ب ه  وص ول  ا ثمره و شوامی محقا ارااه با تنرا تسلیم
  شوامی حاصل انسان اائمی صیرورت و حقیقت

ب ر   شمارا امامی اردشمن  ایعقل را پ ی ه که کن می همراهی آنجا تا را مطرری کرکگور
قلمرو ایم ان   ار مح وا و مقناهی عقلِ و است نامقناهی و نامح وا ایمان آن است که مقعلا

 آف اقی  ه ای پ ژوهش  چن گ  ب ه  انفس ی  حقیق ت  اانن   می ان ایمان رالب که آنان راه ن ارا 
 گون ه اب راهیم  ف وا،  تعلق ات  و مقناهی ترک با که یابن می است آن به کسانی تنرا و آی نمی

 و اض طرار  فری  ن  ج ان  ب ه  و اائم ی  هایفطرکران و رنج و ارا تحمل با و کنن  جرش
 ف وا  ایم ان  ااع ای  اثب ات  ب ه  آن، آدم ون  هر با تا بگذارن  ایمان ساحت ار پای اضطراب،

ش وا  ار ای ر   م ی  اگزیس قان،  مقعال مظرر و یاب می تکامل صیرورتی چنیر با بسراادن   فرا
صیرورت، شور ااشقر یکی اد معیارهای اصلی انسان بوان است  شور مقض مر ارد  ااان  
به موضوعی فا  و اشقغال ف ارر ب ه آن اس ت؛ ار ع یر ح ال، ح اکی اد عش ا و رن ج         
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  مس یحی کرکگورن     ۀه ا عناص ر اساس ی فلس ف    شخ  شورمن  ار قبال آن اس ت و ای ر  
 (  19: 1399)کرکگور، 

توان    ه ای موج وا ار ای  گاه کرکگ ور و مطر ری م ی      ها و ناهمسانیسانیبررسی هم
الگوی ایمانی اد منظر هر یک اد ایر او فیلسوی باش    الگ وی    عرضۀراهنمای فوبی برای 

ش وا، الگ ویی   ایمان و عقلانی ت اس قخراج م ی    ۀایمانی مطرری، که بر مبنای فرم او اد رابط
اان  و معقق  است تا دمانی که انس ان ار مس یر   افواه میعقلانی است  او اساسات انسان را ف 

 ب ر اس ا   قوت ای گاه مطرری ار ایر است که  ۀفطرت است ار مسیر عقل هم هست  نقط
توان به ایمان رسی   اما الگوی شاف  ایمان نزا کرکگ ور  آن، اد هر او مسیر عقل و ال می

کگور ارد  وا ی ی اس ت ک ه او    مؤمنی شورمن  و فراگریز است  اد نقاط قوت ای گاه کر
برای وجه عارفی و ارونیِ ایمان قائل است  او با ترسیم سسررهای حیات و برگزی  ن س سرر   

شوا که تنرا نف، کشی ن ار ایر سسرر است ک ه منج ر ب ه تحق ا     ایمان، به آامی یااآور می
چن یر   س ادا  جر ش ب ه   شوا و انسان را مظرر مقعالی اگزیس قان، م ی  می« فویشقر»یافقر 

 رلب  ساحقی سالکی مضطر، ارامن ، شورمن  و اهل مخارره می
 ۀراسقی ررا، تحقیر و تن زل یکس وی  توان گفت اگر ای گاه کرکگور بهار مقام ااوری، می

که وجوهی اد ایمان اینی اساسات آن را ام ری   عقلانیت باش ، ایر ای گاه پذیرفقنی نیست چرا
، مقضمر باور ااشقر است و هر باوری ارف ور اردی ابی   سادن   ایمان، اد یک سوعقلانی می

عقلانی و تلائم با ایگر باورهای فرا مؤمر است و، اد سوی ایگر، گاه اساسات فوا اس قاورا  
رس   ک ه   ای اد رش  و کمال م ی رس ؛ یعنی گاه چنان است که عقل به مرتبهعقل به نظر می
 یر فوا اارا، برگزی نی است اه  ایمان، با تمام مخارراتی که ار مستشخی  می

ه ای کرکگ ور و مطر ری یاف ت      ها شای  بقوان راهی برای تلفی ا ای  گاه  رغم تفاوتبه
چن  یر راه  ی را بای    ب  ا نظ  ر ب  ه وج  وه مش  قرک ای   گاه ای  ر او مقفک  ر تش  خی  ااا   

یافق ه اد تکام ل   وجوی ما ار پی ایر راه شورمن ی ایمان کرکگوری را با میزانی کم ال جست
ه ای عق ل انس انی اس ت،     ه ا و نارس ایی  نی نزا مطرری، که مقضمر ارک مح  وایت عقلا
ت وان گف ت عق لِ رش  یافقه ام ا معق ری ب ه نق ای  و         کن   ب یر ترتی ب، م ی  راد میتهم

ای ش ورمن انه ب ه ایم ان ب ه غی ب اارا  چن یر       های فویش عقل ی اس ت ک ه ارااه   نارسایی
شانه یا ابزاری قابل توضیو نیست؛ س احقی فرات ر را   ان یهای میلحتعقلانیقی هرگز با تبییر

های عق ل و جر ش ایم انی اس ت  وج وه      ا  فرم و تی یا مح وایتپیمای  که  دمهمی
های مطرری و کرکگور ار بحث اد ارتب اط ایم ان و دن  گی افلاق ی بیش قر      مشقرک ای گاه
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ه ا  ه ای آن تریر اشقراکاست  ابقنای دن گی افلاقی بر ایمان و فطری اانسقر افلاق اد مرم
اان   و  ای ترک تعلا و حرکت به سوی مب أ واح  میاست  مطرری دن گی افلاقی را گونه

کرکگور نیز بر آن است که دن گی افلاقی تحقا بخشی ن به فوا اد رریا رابطه با ف اون    
 و تسلیم فوا به او است 

 

 گیرینتیجه. 5

 نقیج ه  ت وان م ی  ایمان و دن گی افلاق ی،  عقل، ۀبار ار مطرری و کرکگور با نظر به مباحث
 اد ای ر فرات ر   ها است اما کرکگوراو آن هر انققاا مورا ان یشو میلحت ابزاری گرفت عقل

فاص یت و حق ی دیانمن      ب ی  قلمرو ایمان ار را بنا بر همیر فرم اد عقلانیت، آن و، روامی
 ملاک ی  و ایم ان  ح امی  را آن عق ل،  هایمح وایت به اشاره با مطرری، حالی که ار بین می
 آن و اارن    واح    ایهر او مقفکر اغ غ ه  کن  می محسوب یقینی معرفت به اسقیابی برای
ه ا ایم ان   هر او آن است  انسان ار ایمان تحقا چگونگی اد حقیقی و روشر تیویری ۀارائ

هر لحظ ه دیس قر    پذیرا  آنجا که کرکگوراانن  که نقیان یا دیاات میرا امری ذومراتب می
اان  همان جایی اس ت ک ه مطر ری اد    ب ون ف ا و ب ون عشا را تعویا غیرمجاد ایمان می

کن  مااام که ب ون ایم ان و دن  گی افلاق ی اد س رِ     آن به فسران همیشگی انسان اشاره می
 برا ایمان به سر می

 کرکگ ور  و اان   می ایمان مبنای را آن مطرری که است عقلانیقی ها اما ارآن افقراق وجه
توان به راهی ب رای تلفی ا   با ایر حال، مطابا آنهه آم ، می اه  نمی راه ایمان واای به را آن

ان یشی  که ار آن رش  و تعالی عقل ی   کرکگور انفسی شورمن  ایمان و مطرری عقلانی ایمان
جری  ن ار   های عقل انسانی، بر ش ورمن ی ارااه ب رای  ها و نارساییو اعقرای به مح وایت

 افزای  ایمان اینی می
دن گی افلاقی نیز نزا کرکگور و مطرری سرشقی فطری و ایمانی اارا  کرکگور حی ات  

افلاقی که بارنش تس لیم ب ه ام ر الر ی      ؛اان ایمانی را منوط به جرش اد ساحت افلاق می
ب پ ی    است حقی اگر ایر امر ذبو فردن  باش   امر الری، مق م ب ر ه ر ام ر ایگ ری، موج      

شوا  نزا مطر ری نی ز دن  گی    شوا و آن لحظه است که ایمان مقول  میآم ن عشا الری می
ارفت ایمان است، ارفقی که تنرا با عبوایت و اراع ت اد ام ر الر ی تنومن        ۀافلاقی میو

شوا  پرور  افلاق ار انسان نیادمن  نیرویی است که به کمک عقل بش قاب  و منج ر ب ه    می
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 شوا  ایر نیرو همان ایمان به ف ا است « ربعتسلب عقل بر »
 

 نوشتپی
 

ظاهر مقرافت مطرری ار باب نسبت عقل و ایمان، ار نرای ت، م ا را ب ه ای ر نقیج ه س وق       اقوال به  1
تشخی  و ذاتی انسان است اما ایمان یکسره معرف ت عقلان ی نیس ت بلک ه      ۀاه  که عقل قومی

ه ایی اس ت ک ه حق ی اد     بر گ زاره امری فراتر اد معرفت عقلانی و نیادمن  تسلیم و فضوع ار برا
توان گفت مطرری ار کس ب معرف ت   رریا عقل نظری به اثبات نرسی ه باشن   به ایر ترتیب، می

 نوعی جمع میان عقل نظری و عقل عملی قائل است اینی به
اد اسطوره های یونان و رهبر جنگ تروا که افق ر  ایفیگنی ا را ب رای می الو سیاس ی و ق  رت         2

  قربانی کرا
اد شخییت های عر  عقیا است، او نذر کرا اگر ار جنگ پی رود ش وا ه ر ک ه اد ار فان ه ا         3

برای اولیر بار فارج شوا، برای ف ا قربانی کن   و نخس قیر کس ی ک ه اد فان ه او بی رون آم          
 افقر  بوا او مضطرب ش  اما افقر پذیرفت که ار راه ف ا قربانی شوا 

 سزار   اد مقرمیر ار ققل جولیو 4
 بنماییم « هر ک، ایگری»  به معنای عشا ف ا و محبقی که به امر ف ا بای  به همسایه 5
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